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  1: پنج نعمت، ص

  

  سخن ناشر

  

   باسمه تعالى

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها محفوظ مى آنچه انسان را در مسير پر فراز و نشيب زندگانى از نابسامانى
جام عمل به دستورات بلند ربانى  شود، پژوهش پيرامون علوم الهى و معارف اسلامى و پوشاندن او در امتحانات الهى مى

  .باشد مى

ها در حيات انسانى، ضرورى  يابى به حقيقت معارف الهى و آشنايى با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

ان دانشمند مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف الهى خود، اين بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عالم
هاى معظّم له، از بيان پر حرارت و جذاب  محقّق حضرت استاد حسين انصاريان، با انتشار گلچينى از متن سخنرانى

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساختن متن سخنرانى  را بى: هاى استاد نيز تشنگانِ معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنرانى
   از قالب گفتارى آن، باب

  2 :پنج نعمت، ص

  .و سيراب گشتن از اين چشم پرفيض باز نموده است: االله ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقدّس سيراب گرديم: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   بسم االله الرحمن الرحيم
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القاسم محمد صلى االله  لى سيد الانبياء و المرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابىالحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام ع
   عليه و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين

  3: پنج نعمت، ص

  

  پنج نعمت را قبل از بين رفتن، غينمت بشمار: به ابوذر) ص(از نصايح پيامبر 

  

، در ضمن بيان يك مقدمه، پنج نعمت را براى شما )ص(خدا  مبارك رسول هاى حق، از قول وجود در رابطه با نعمت
ها را از دست بدهد،  ها بيدار و بينا نباشد و آن هايى است كه اگر انسان نسبت به آن كنم كه جزء نعمت عرض مى

هزينه شدن آĔا، با  جايگزينى براى آĔا نخواهد داشت، مگر اين كه در زمان هزينه كردن اين پنج نعمت، انسان در برابر
  .رفته را حتى تا ابد پر كند هاى از دست بيدارى، شايسته دريافت عوضى بشود كه بتواند براى او جاى خالى اين نعمت

  )ص(هايى از زندگى ابوذر، مخاطب اين نصيحت پيامبر  گوشه

  

الشأن اسلام  كه در روزگار پيغمبر عظيمامّا مقدمه اين روايت بسيار مهم، بيداركننده و نورانى اين است كه يكى از كسانى  
  ، به پروردگار عالم،)ص(

  4: پنج نعمت، ص

به قيامت، به قرآن، به نبوت، به ولايت و به نبوت همه انبياى قبل از پيغمبر ايمان جدى و حقيقى آورد و بعد هم اين ايمان 
چند . بديل به اخلاق كرد، ابوذر غفارى استرا تا لحظه آخر عمرش تبديل به تحمّل، تبديل به سعى، تبديل به كوشش و ت

  .كنم قطعه كوتاه از زندگى اين مرد بزرگ را كه براى همه ما جنبه درس دارد، براى شما عرض مى

  )ص(وفادارى كامل ابوذر به پيامبر 
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در . از مدينه تا محلّ جنگ، راه خيلى طولانى بود. بنا بود جنگى اتفاق بيفتد كه زمان آن، در اوج گرماى تابستان بود
) ص(خدا  خبر آن را كه به رسول. گشت شد و برمى اش از لشكر جدا مى مسير حركت، گاهى فردى با مركب و بار و بنُه

اگر خيرى در او نيست، با ما نخواهد . ر او هست، با ما خواهد بوداگر خيرى د: فرمود فقط مى) ص(دادند، حضرت  مى
  كسى كه خير. اى است العاده اين جمله، خيلى جمله فوق. بود

  5: پنج نعمت، ص

شود و  آن كسى هم كه خيرى ندارد، اگر هم بيايد، جدا مى. ماند مى: بيت ماند؛ با اهل ماند؛ با خدا مى دارد، با انبياء مى
يكى از  . گردد كه البته، اين برگشت، در حقيقت روكردن به غضب خدا و دوزخ قيامت است نكرده، برمى راه را تمام

همان جوابى را  ) ص(خدا  خبر دادند كه جدا شده، ابوذر بود، و رسول) ص(اسلام  كسانى كه در آن شدت گرما، به رسول
. ماند، و اگر در او خيرى نيست، با ما نخواهد ماند اگر خيرى در ابوذر هست كه با ما خواهد: ها داد كه گفتيم، به آن

به سبب خستگى شديد لشكر و گرماى ) ص(خدا  هاى عصر، در جايى از مسير حركت سپاه اسلام تا معركه، رسول طرف
هايشان را برپا دارند و براى مدتى آن جا بمانند تا  سخت هوا، به لشكريانش دستور داد كه توقف كنند و خيمه

كه ) ص(خدا  رسول. ها بيرون برود و بتوانند دوباره پيمودن مسير را ادامه دهند ن برطرف شود؛ رنج راه از آنشا خستگى
   هاى عصر وارد خيمه شود، پرده خيمه براى استراحت در خيمه نشسته بود، براى اين كه هواى خنك طرف

  6: پنج نعمت، ص

كرد، خطاب به لشكريانش فرمود، اين سياهى كه از دور  نگاه مىطورى كه داشت بيابان را  همين) ص(حضرت . را بالا زد
ياران . آيد، ابوذر است، برويد و به او كمك كنيد و او را به مقرّ لشكر بياوريد خورد و پياده هم به نظر مى به چشم مى

ابوذر وضع . آيد مى زنان با مشكى پر از آب بر دوشش پياده دارد پيامبر به سمت آن سياهى دويدند و ديدند ابوذر نفس
مركب من از . هلاك شد: ابوذر مركبت كو؟ گفت: گفتند) ص(ياران پيامبر . خوبى نداشت و ديگر نزديك به مردن بود

راه ماند و ديگر نتوانست همراه من بيايد و از شدت گرما، تشنگى و خستگى تلف شد و من هم در اين هواى بسيار گرم 
الى را پيدا كردم كه در آن آب بود و اين مشك را پر از آب كردم و بر دوشم انداختم و بيابان، به دنبال آب گشتم و گود

  .آوردند) ص(ياران پيامبر ابوذر را تا نزديكى خيمه پيغمبر . پياده راه افتادم
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رى به ائمه و وفادا) ص(وفادارى تا كجا؟ يكى از ويِژگيهاى اول ايمان، وفادارى است؛ وفادارى به خدا؛ وفادارى به پيغمبر 
  اين قدر:. طاهرين

  7: پنج نعمت، ص

آيا اين سخن در يادتان خواهد ماند؟ . وفا نكند قدرت وفادارى بايد قوى باشد كه هيچ پيشآمد تلخ و شيرينى، آدم را بى
ا را در اين وفا نكند و م بايد اين قدر قوى باشد كه هيچ پيشآمد تلخ و شيرينى او را بى: بيت وفادارى ما به پروردگار و اهل

  :.بيت و اهل) ص(دلسرد بشويم، اما نه از خدا، پيغمبر . ناحيه دلسرد ننمايد

: فرمود) ص(پيغمبر . رسيد، از تشنگى، خستگى و گرماى هوا غش كرد) ص(به محض اين كه ابوذر پايش به خيمه پيغمبر 
) ص(پيامبر . د كه خود ابوذر آورده بودها آبى نداشتند و تنها آب موجود، آب مشكى بو  او را به هوش آورند، ولى آن

در همان حال، ابوذر چشمش را باز كرد و با چشم پر . در مشك آب را باز كنيد و آبش را در گلوى ابوذر بريزيد: فرمود
از اين آب نخورد، ) ص(االله  ام و حالا تا رسول تا اين جا آورده) ص(من پياده اين آب را به عشق پيغمبر : از اشك گفت

  .را در دهان من نريزيدآب 

  8: پنج نعمت، ص

  »1« .اى از حيات اين مرد بود كه بايد اسم آن را وفادارى كامل به مقام و به عظمت نبوت بگذاريم اين تنها قطعه

  خورى ابوذر حلال

  

  .تر از قطعه قبل است اى ديگر از حيات اوست كه خيلى مهم امّا قطعه

اين شعر را اميركبير وقتى . اش برگشت ēيدستى و فقر قرار گرفت و زندگى مادىابوذر در زمان حكومت عثمان، در كمال 
اين شعر تا پنجاه و شصت . رگش را در حمام فين كاشان زدند، با انگشت در خونش زد و بر روى ديوار حمام فين نوشت

  :سال پيش هم بود

  چو آيد به مويى، توانى كشيد

  چو برگشت، زنجيرها بگسلد
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   ربان بخواهد كارى نشود و بخواهد انسان را در اين نقطه، آزمايش نمايد تا اينكه معلوماگر خداوند مه

______________________________  
  .294 -295، ص 1ابن ابراهيم، تفسير قمى، ج  على. 1) 1(

  

  9: پنج نعمت، ص

رود حتى با آبرو   كه آدم مىپيش هر كسى هم  . شود شود، ما نسبت به حضرت او در چه حالى هستيم، كارش درست نمى
گردد و  شود و كليدش هم گم مى به قول معروف، كارش قفل مى. شود گذاشتن و التماس و تقاضا هم، كارش درست نمى

؛ تمام درها چو آيد، به مويى توانى كشيد ولى وقتى هم بخواهد كارش درست بشود،. شود به هيچ صورتى كارش درست نمى
گويد،  هر چقدر مى. كنند كه چيزى را از ما قبول كند صلاً جهان و مردمش به آدم التماس مىشود؛ ا بر روى آدم باز مى

براى ابوذر چنين نشد و امور درست . گويند، اين امر را از ما قبول كن و ما را محروم ننما سير هستم و نيازى ندارم، مى
ست و به هيچ وجه از پروردگار دلسرد نشد، به هيچ دان شد، اما اين نيامدن و درست نشدن را، ابوذر آزمايش حق مى نمى
  كنم، تو را ستايش مى: »1« ».احمَْدَهُ عَلَى السَّراءِ وَ الضرَّاءِ «): ع(عبداالله الحسين  به قول حضرت ابى. وجه

______________________________  
  .91، ص 2شيخ مفيد، الإرشاد، ج . 1) 1(

  

  10: پنج نعمت، ص

  .كند خواهد در اوج سختى و مشكلات باشد، فرقى براى من نمى در اوج رفاه باشد، و يا مى خواهد ام مى زندگى

اين خيلى مطلب جالبى . عثمان به دو غلامش گفت، اين دويست دينار را ببريد و آن را يك طورى به ابوذر بقبولانيد
و اين پول را به ابوذر بقبولانيد، و شايد به  خورد، براى همين گفت، برويد دانست، ابوذر هر پولى را نمى است؛ يعنى او مى

. هاى عثمان آمدند و در خانه ابوذر را زدند غلام. كنم را به او بقبولانيد، من شما را آزاد مى ها گفته باشد اگر بتوانيد آن آن
. بارك االله بر ابوذر. كردها را به ورود به خانه تعارف   او غلام. ابوذر دم درآمد؛ ابوذرى كه آن شب پولى ندارد كه نان بخرد
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خيال  . ام دويست دينار پول براى شما آورده: ها دهانش را پر كرد و با صدايى بم گفت چه شده؟ يكى از غلام: ابوذرگفت
. گيرد لرزد و سريع آن را مى ام، دست و پاى ابوذر مى كرد اگر حالا با اين دهان پر بگويد، دويست دينار پول را آورده

   چه اين: ابوذرگفت

  11: پنج نعمت، ص

آيا عثمان به كس ديگرى از : ابوذرگفت. عثمان اين پول را براى شما داده است: ها گفت پولى هست؟ يكى از غلام
آنچه براى ديگران است، . من هم مردى از مسلمانانم: ابوذر گفت. نه: ها گفتند مسلمانان هم چنين پولى داده است؟ آن

گويد، اين پول از مال حلال خود من است و سوگند به خدايى كه پروردگارى  عثمان مى: گفتند. براى من هم خواهد بود
  .ام ام و از راه حلال براى تو فرستاده جز او نيست، آن را با حرام مخلوط نكرده

ى شهر توانست هم بالا ابوذر با اين پول مى. نزديك به هزار و چهارصد سال پيش، دويست دينار، پول خيلى خوبى بود
ماند، تجارتى  توانست با مبلغى كه از آن برايش مى اى پانصد مترى حسابى با وسايل كامل بخرد و هم مى مدينه، خانه

  .حسابى راه بياندازد و به قول ما، ديگر خجالت زن و بچه را نكشد

  12: پنج نعمت، ص

گفت، فراتر، به جاى لذت بردن، آدم شايد بشود  . برد بخش است و آدم از آن، لذت مى اين جاى روايت، خيلى لذت
  .ها هستم من نيازى به اين دينارها ندارم؛ چون امروز، من از توانگرترين انسان: ها گفت ابوذر به غلام. شود مست مى

! ابوذر: ها را آزاد كند، گفتند ها كه هر طور شده مى خواستند، آن دينارها را به ابوذر بقبولانند، تا شايد عثمان آن غلام
بينيم، نه كمش را و نه  خدايت به سلامت دارد و كارهايت را رو به راه فرمايد، ما كه در اين خانه تو هيچ چيزى نمى

گرده نان جويى است كه چند روز است به حال خود ) جُل(نه، زير اين پارچه : گفت. بيشش را، تا از آن استفاده كنى
  .باقى مانده

كند، فكر  دانست كه او با بيت المال مسلمانان چگونه رفتار مى نداشت و مىابوذر كه سخن و قسم عثمان را باور 
گردد و براى  كرد، اگر اين دينارها را قبول كند، بر فرض كه آن دو غلام آزاد شوند، ولى خود او گرفتار همه ملت مى مى

  استفاده از حقّ عموم مردم، بايد در قيامت بايستد و جواب همه را

  13: پنج نعمت، ص
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  »1« .خواست بگيرد براى همين او اين پول را نمى. بدهد و او اين جواب را نداشت

تر  كار ما با خوردن پول مردم، از كار شما با خوردن پول مردم در روز قيامت خيلى آسان! برادرانى كه در دولت هستيد
به رو هستيم، حالا يا از پسش خوريم و در قيامت هم در دادگاه با يك نفر رو  ما ده ميليون يك نفر را مى. است
بخشم، و يا  گويد، من شما را مى گويم، ما را ببخش، و او هم مى زنيم و مى كنيم و بر سرمان مى آيم؛ آن جا گريه مى برمى

گويد، گناهى در  شويم و در Ĕايت، پروردگار عالم به طلبكارِ ما مى بخشم و ما گرفتار مى گويد، شما را نمى اين كه مى
رسد، اين بنده من را كه ده ميليون  خطاب مى. گويد، بله دارم طلبكار مى. ات دارى؟ اين گونه كه ائمه ما فرمودند پرونده

   اما شما كه. ممكن است اين طورى كار ما حل بشود. از مال تو خورده ببخش تا من گناهان تو را ببخشم

______________________________  
  120. - 119، ص 1رفه الرجال، ج شيخ طوسى، اختيار مع. 1) 1(

  

  14: پنج نعمت، ص

تان يا زن و  هاى دولتى هستيد، اگرخداى نكرده، اگر هواى نفس و شياطين انسى شما را وسوسه كند، يا زندگى دردستگاه
المال  يتدهند، به ناحق از ب تان شما را وسوسه كند و شما تنها يك ده تومانى را كه الآن با آن يك خيار هم نمى هاى بچه

  .ابوذر دين را خيلى خوب فهميده بود. شويد برداريد، اسير حقّ هفتاد ميليون نفر مى

در باور كردن اين سخنان . ها را هم باور نماييم ما هم بياييم اين دو روزه دنيا با قناعت به حلال، زندگى كنيم و اين سخن
ها را باور كنيد؛ باور سرمايه  اى ندارد، پس آن ديندارى فايدهها را باور نكنيد،  اگر آن. كند است كه آدم تحوّل پيدا مى

  .خيلى بزرگى هست

جوانان سؤالاتى داشتند و . هاى ماه رمضان از منبر پايين آمدم و بعد از سخنرانى كنار منبر نشستم من در شبى از شب
   من صحبتى! كسى آمد و به من گفت كه آقا. هايشان را با من زدند و رفتند صحبت

  15: نج نعمت، صپ
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گويم كسى هم پيشم نيايد تا شما بتوانى بدون  نشينم و مى آيم و آن طرف سالن مى من گفتم، مى. خصوصى با شما دارم
گفتم، چه اتفاقى . كرد بعد با هم رفتيم آن طرف سالن نشستيم، در حالى كه او داشت گريه مى. مزاحمت صحبت كنى

توانم در اين  من چون دزدم، آمدم ببينم آيا مى. جا رد بشوم، ديدم شلوغ استپيش آمده؟ گفت، من امشب آمدم از اين 
هاى  من حرف. اى، جنس قيمتى را بدزدم يا نه؟ آمدم دم درب همين جا نشستم و شما منبر رفتى شلوغى كفشى، قاليچه
از پاساژهاى بازار  بعد از من پرسيد كه آيا يك ماه پيش در اخبار نشنيدى كه در يكى. امشب شما را قبول كردم

آن پاساژ كه آتش گرفت، من در آن : بعد آن دزد گفت. نه، من چنين خبرى را نشنيدم: سوزى شده؟ من گفتم آتش
ها هم بالاست؛ آن وقت، هفت و  ارزش اين فرش. اى دو فرش قيمتى سه در چهار را سرقت كردم شلوغى رفتم و از مغازه

  هشت سال پيش،

  16: پنج نعمت، ص

را  من هنوز اين دو فرش. دانم اين مغازه كجاست الان من مى. ها بالاى يك ميليون تومان است ، قيمت آنگفت مى
سؤال ديگرم . ام چه كار كنم كه پاك بشوم هاى گذشته يكى اين است كه درباره دزدى. حالا دو تا سؤال دارم. ام نفروخته

خواهم صاحب  ها را برگردانى؛ چون مى دانم، آيا شما حاضرى آنها را به صاحبش برگر  اين است كه اگر من بخواهم اين فرش
توانيد از روى اين آدرس، تلفن آن  فروشى است و مى بعد گفت، اين آدرس مغازه فرش. گفتم، باشد. مغازه من را نشناسد

شب من توانستم، شماره همان . اى كه همراه داشت، بيرون آورد و به من داد ها را از كيسه بعد هم آن فرش. را هم پيدا كنيد
اى كه در پاساژ شده بوده، فرش گم  سوزى شما در آتش: بعد به آن جا تلفن زدم و گفتم. تلفن آن مغازه را به دست آورم
   ها گم نشده آن: من گفتم. ام گم شده سوزى دو فرش قيمتى در آن آتش: نكرديد؟ صاحب مغازه گفت

  17: پنج نعمت، ص

ها را  هايت نيستم، ولى آن دزد، فرش من خودم دزد فرش: شما از كجا اطلاع داريد؟ گفتم: گفت  .ها را برده است و دزد آن
فرداى آن شب، . بعد هم من آدرس منبرم را به او دادم. ها را پس بدهد خواهد از طريق من آن پيش من آورده و مى

ها را به او نشان بدهم، و او هم به آن  شصاحب مغازه پاى منبر من آمد و بعد از پايان منبر، با هم رفتيم كه من فر 
پس : گفتم. هاست شده من، همين هاى گم فرش: هايش مطابقت داد و گفت ها را با ليست فرش ها نگاه كرد و آن فرش
گذارم تا در هر كار خيرى كه شما خودتان صلاح  ها را براى شما مى من يكى از اين فرش: او گفت. ها را بردار و ببر آن
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بينى؟   آيا دزد را باز مى: بعد از من پرسيد. برم ها را هم با خودم مى د، آن را مصرف كنى و يكى ديگر از آن فرشداني مى
  خواهد اگر آن دزد دوباره پيش شما دلم مى: ها گفت صاحب فرش. او فقط ديشب پيش من آمده بود. دانم نمى: گفتم

  18: پنج نعمت، ص

زده شود، شما از طرف من از او بپرسيد كه چقدر سرمايه لازم دارد كه با  جالتخواهم از ديدن من خ آمد، چون من نمى
  .اش حل گردد آن برود كاسب حلال بشود و مشكل زندگى

هدف من از بيان اين داستان اين بود كه بگويم، اگر ما كه شغل دولتى نداريم، پولى را به ناحق ببريم، با يك نفر روبه رو 
 فردى باشد و به آن مال برده شده نيازى نداشته باشد و نخواهد از ما انتقام بگيرد، امّا هستيم و ممكن است او چنين

واالله، اگر سى سال خزانه دولت را  . المال ببرد، با هفتاد ميليون نفر رو به روست خداى نكرده، اگر يك نفر پولى را از بيت
  .هايش را بايد به طلبكارهايش بدهد وابكسى اختلاس كند و بدزد، قيامت براى او صرف ندارد؛ چون همه ث

همه روايت يك طرف، اين جا . پذيرد خواست خود را گرفتار كلّ امت كند، آن دينارهاى عثمان را نمى خلاصه، ابوذر كه نمى
   اين جاى. هم يك طرف

  19: پنج نعمت، ص

بوسيدم، نه   آمد، من كف كفشش را مى مىبه خدا اگر امروز ابوذر اين جا . روايت، خيلى پرقيمت است، خيلى پرقيمت
زده  آدمى شگفت. اين جاى روايت، خيلى بالاست؛ خيلى بلند است. بوسيدم من واقعاً كف كفشش را مى. كف پايش را

  .شود از اين معارفى كه روايات ما دارند مى

در . ما را نداشته و ندارد: بيت اهل واالله، در تاريخ بشر و كره زمين، هيچ فرهنگى الآن معارف! ها خانم! مردها! ها جوان
من به همه جاها رفتم و به شما . هيچ جا خبرى نيست، هيچ جا. ايم و از در اين خانه به جاى ديگر نرويم خانه خوبى آمده

ها  پيش مرجع تقليد يهودى. به آتشكده رفتم. ها نشستم پرست ها با مرجع تقليد آتش من ساعت. گويم، خبرى نيست مى
در انگليس، در اتريش، در . هاى مختلفى را ديدم پير طريقت و رئيس خانقاه. كشيش ديدم. ها رفتم ه كنيسه آنب. رفتم

   واالله. اكراين، در بحرين، در قطر با علماى غير شيعه زياد نشستم

  20: پنج نعمت، ص
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وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ «آيى،  پيغمبر مىهيچى ندارند؛ اما وقتى پيش . ها هم خالى است جيب همه آن. ها خالى است دست همه آن
طَالِبٍ حِصْنىِ، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنىِ، امِنَ مِنْ  وَلاَيَه عَلِىِّ بْنِ ابىِ «آيى،  مى) ع(وقتى پيش اميرمؤمنان  »1« .» إِلاَّ رَحمَْهً لِلْعَالَمِينَ 

بينى كه خدا  فرموده، مى) ع(كه امام صادق   گونه آيى، در روز قيامت، همان مى) س(وقتى پيش فاطمه زهرا  »2« ».عَذَابىِ 
رسد،  ايستد، خطاب مى آيد و مى تا دم درب đشت مى) س(زهرا . گويد، برو به đشت و در محشر نايست به مادرم مى

   توانم بروم؛ يعنى من تنها نمى! خدايا: گويد روى؟ مى اين جا جاى توست، چرا به آن جا نمى! حبيبه من

______________________________  
  .107: انبياء. 1) 1(

  .1، حديث 136، ص 2، ج 7أخبارالرضا  شيخ صدوق، عيون. 2) 2(

  

  21: پنج نعمت، ص

و به ) ع(گويد، با هر كسى كه وفادار به على  خواهى بروى؟ مى رسد، با چه كسى مى خطاب مى. رود قدمش جلو نمى
پيش حضرت  »1« .رسد، همه را صدا كن و ببر خطاب مى .من است) ع(هاى من و به خصوص، وفادار به حسين  بچه

فرمايد، هر چشمى براى حسنم گريه كند، آن چشم در  مى) ص(آيى، تنها درباره همين يك ذره گريه، پيغمبر  مى) ع(مجتبى 
) ع(ابدين الع پيش زين. گويد، دنيا و آخرت اين جاست آيى، مى مى) ع(عبداالله  قيامت گريان نخواهد شد، و وقتى پيش ابى

محضر . هاى علوم و معارف هست آيى، تمام رشته مى) ع(و امام صادق ) ع(پيش امام باقر . آيى، صحيفه هست مى
  خدا. الان هم كه در محضر امام دوازدهم هستيم... آيى،  مى) ع(و حضرت رضا ) ع(جعفر  بن موسى

______________________________  
  .69مؤسسه بعثت، ص شيخ صدوق، أمالى، تحقيق . 1) 1(

  

  22: پنج نعمت، ص
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  .سر و كار شما را با كسانى انداخته كه دستشان و جيبشان بيش از همه افراد عالم، پر است

هاى  ابوذر كه اصرار غلام. بوسم خواهم آن را براى شما نقل كنم، من كف پاى ابوذر را مى براى اين جاى روايت كه مى
برويد به عثمان بگوييد كه در حق من اشتباه  : ها گفت آميز بگويد، به آن لو مصلحتخواست دروغ و  عثمان را ديد و نمى

به . اشتباهت هم اين بود كه فكر كردى من فقيرم و ēيدست و براى همين اين دويست دينار را براى من فرستادى. كردى
ناَنِيرِ لاَ وَ اللَّهِ حَتىَّ يَـعْلَمَ اللَّهُ وَ فَمَا أَصْ « :عثمان بگو، هيچ كسى فعلاً سرمايه من را در اين عالم ندارد، و گفت نَعُ đِذَِهِ الدَّ

 رَتِهِ الهْاَدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاضِينَ الْمَرْضِيِّينَ أَنىِّ لاَ أقَْدِرُ عَلَى قلَِيلٍ وَ لاَ كَثِيرٍ وَ لَقَدْ أَصْبَحْتُ غَنِيّاً بِوَلاَيهَِ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طَالِبٍ وَ عِت ـْ
   الَّذِينَ يَـهْدُونَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ 

  23: پنج نعمت، ص

گيرم، تا خداوند متعال بداند كه من  من با اين دينارها چكار كنم؟ نه، به خدا سوگند، اين دنيارها را نمى: »1« »يَـعْدِلوُن
كه راهنمايان و و عترت او  ) ع(طالب  بر هيچ كم و بيشى قادر نيستم و من با ولايت و دوستى على بن ابى

  .نياز و توانگرم پيوندند، بى كنند و به آن مى شدگانند و به حق هدايت مى هدايت

است و اگر بشود آن را در يك كفه ترازو بگذارند و همه عالم ) ع(اش ولايت اميرمؤمنان  گويد، سرمايه ابوذر به عثمان مى
  .تر است را در كفه ديگر آن، اين سرمايه سنگين

   يى ابوذر در تبعيدگاه ربذهمرگ در تنها

  

  .خواهم لحظه مرگ ابوذر را برايتان بگويم در اين جا مى

رسيد، به زنش گفت، گوسفندى از گوسفندانت  پس زمانى كه داشت مرگش فرامى. ابوذر در ربذه ماند تا در آن جا مرد
  ذبح كن و درست كن و

______________________________  
  .120 -119، 1الرجال، ج  معرفه شيخ طوسى، اختيار. 1) 1(
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  24: پنج نعمت، ص

اين ابوذر، يار پيامبر ! وقتى كه پخته شد، بر سر راه بنشين، پس اولين كاروانى را كه ديدى بگو، اى بندگان مسلمان خدا
به او  )ص(پس به كمك من بياييد و او را اجابت كنيد؛ رسول االله . است كه مرده و به ديدار خداوند رسيده است) ص(

من  »1« گيرند ميرد و غسل، دفن و نماز بر او را گروهى از صالحان امتم برعهده مى خبر داده بود كه او در ديار غربت مى
  .به خدا، در روز هم آن جا تلالؤى شگفتى داشت. در يك سفر حج بر سر قبرش به ربذه رفتم

  به ابوذر) ص(متن نصيحت پيامبر 

  

من را نصيحت كن، )! ص(يا رسول االله : تنها نشسته بود، پيش حضرت آمد و گفت) ص( اين ابوذر يك روز كه پيغمبر
در هفتصد صفحه توضيح و شرح داد و آن را به   1اين نصايح، را علامه مجلسى . هم نصايحى را به او كرد) ص(و پيامبر 

  كتابى زيبا و

______________________________  
  .252رفيعه، ص  سيد على ابن معصوم، درجات. 1) 1(

  

  25: پنج نعمت، ص

يكى از نصايح حضرت به ابوذر درباره پنج نعمت بود كه اگر از . تبديل كرد) چشمه زندگى(الحيات  پرمايه به نام عين
ياَ أبَاَ ذَرٍّ اغْتَنِمْ خمَْساً قَـبْلَ « :متن اين نصيحت چنين است. ها قدردانى نشود و از دست برود، ديگر جايگزينى ندارد آن

  ».اتَكَ قَـبْلَ مَوْتِكَ خمَْسٍ شَبَابَكَ قَـبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَـبْلَ سُقْمِكَ وَ غِنَاكَ قَـبْلَ فَـقْركَِ وَ فَـراَغَكَ قَـبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَ 

   نعمت جوانى
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ات را غنيمت  جوانى. از دست برود، غنيمت بدارى، جوانى است يكى از پنج نعمتى كه بايد آن را قبل از اين كه! ابوذر
در جوانى هست كه شما . جوانى اوج قدرت و اوج حافظه است؛ اوج نشاط شماست. ات برسد بدار، قبل از اين كه پيرى

ونصر فارابى بشويد؛ توانيد اب بشويد؛ شما در جوانى مى 1توانيد علامه طباطبايى  سينا بشويد؛ شما در جوانى مى توانيد ابن مى
   توانيد انيشتين شما در جوانى مى

  26: پنج نعمت، ص

اما وقتى كه پيرى آمد و ديگر چشم كار نكرد و گوش شنوايى . توانيد دانشمند برجسته بشويد بشويد؛ شما در جوانى مى
گاهى هم به . مرگ بنشيندآيد، جز اين كه به انتظار  نداشت و بازو و زانو هم قدرت نداشت، ديگر كارى از آدم برنمى

  :شود كرد در آن وقت، ديگر كارى نمى. ديگر زندگى كردن مرا بس هست و مرگم را برسان! خدا بگويد، خدايا

   جوانى چنين گفت روزى به پيرى

   كه چون است با پيريت زندگى

   بگفت، اندرين نامه حرفى است مبهم

   كه معنيش جز وقت پيرى ندانى

   يش گويىتو، به كز توانائى خو 

   ى ناتوانى پرسى از دوره چه مى

  جوانى نكودار، كاين مرغ زيبا

   ى استخوانى نماند در اين خانه

   متاعى كه من رايگان دادم از كف

   توانى، مده رايگانى تو گر مى

  27: پنج نعمت، ص
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   هر آن سرگرانى كه من كردم اول

   تر، سرگرانى جهان كرد از آن بيش

   كار ماندم  ام سوخت، از چو سرمايه

   مايه بازارگانى كه بازى است، بى

   از آن برد گنج مرا، دزد گيتى

ها بگويم،  من به شما جوان. هاى خدا به انسان است ترين نعمت جوانى، يكى از عالى »1«  كه در خواب بودم گه پاسبانى
آن وقت يازده سالم بود . ردمتر، كميل را حفظ ك من كلاس ششم و هفتم مدرسه بودم كه در هفت و هشت روز، نه بيش

خواهم حفظ كنم، دو روز  و حدود چهار هزار بيت شعر را حفظ كردم؛ اما الان من براى منبر، هشت بيت شعر را مى
  .ها از يادم رفته است بينم آن كنم، مى كنم، فردايش كه تمرين مى ها را حفظ مى كشد؛ تازه وقتى هم آن طول مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى. 1) 1(

  

  28: پنج نعمت، ص

  

  چهار نعمت ديگر كه بايد غنيمت بشمريد

  

  :آن چهار نعمت ديگر كه بايد غنيمت بشمريد، عبارتند از

تا سالمى و سرپايى و هنوز بر روى تخت بيمارستان نيفتادى، طوريكه ديگر نتوانى بلند شوى،  : »وَ صِحَّتَكَ قَـبْلَ سُقْمِكَ «
  .كنكارى ب
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  .توانى كارى بكنى تا پول دارى، كارى بكن، و دستت كه خالى بشود، نمى: »وَ غِنَاكَ قَـبْلَ فَـقْركَِ «

  .تا گرفتار نشدى، براى خودت كارى بكن! ابوذر: »وَ فَـراَغَكَ قَـبْلَ شُغْلِكَ «

  .اى كارى بكن تا زنده: »وَ حَيَاتَكَ قَـبْلَ مَوْتِكَ «

  .خرج كنيد، و در مقابل، دخل ابدى به دست بياوريد توانيد اين پنج نعمت را شما مى

 

 


